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 چكيده

اين جريان در غرب، تحت تـأثير هـايكوي   هاي مهم ادبي دنياي معاصر است.  سرايي از جريان كوتاه
امـا در   ،گرايي شكل گرفت و به عنوان ژانر ادبي هايكوسرايي شـهرت يافـت   ژاپني و جنبش كمينه
هاي فراوانـي   اي كهن و متفاوت، محدود به يك ساختار و گونه نيست و گونه شعر فارسي با پيشينه

 رسد، كه هر بنـد  سرايي به گاهان مي د كوتاهدر ادبيات ما پيشينه مكتوب و موجو گيرد. را در بر مي
هـاي نخسـتين    سـده براي خود ساختاري كامل و مستقل دارد. از مانويـان و دورة ساسـانيان و     آن

بـه سـبب همـين پيشـينه و گسـتردگي       .اسـت مانـده  سـرايي بـاقي   هجري نيز شواهدي از كوتـاه 
ايـن  شـود. در  ازگاري ديـده نمـي  هـاي آن س ـ  بندي گونه در توصيف و تعريف و طبقه ،سرايي كوتاه

هـا و   شود. سـپس بـا توجـه بـه ويژگـي     بارة شعر كوتاه بررسي ميهاي گوناگون در پژوهش ديدگاه
گـروه نخسـت:    شـود: سـرايي پيشـنهاد مـي    هاي مختلف كوتـاه  بندي براي گونه پيشينه، اين طبقه

قطعـة كوتـاه. گـروه دوم:    هايي با برخورداري از پيشينة سنتي چون: مفرد، دوبيتـي، ربـاعي و    گونه
  . هاي آزاد چون: طرح، فرانو گاني. گروه سوم: فرم پيشينه چون؛ نوخسرواني و سههاي نو و بدونگونه

  

  ادبي (ژانر)، شعر كوتاه، فرم، ساختار ةشعر معاصر، گون :واژگان كليدي
  

   
 sousan_jabri@yahoo.com٭ نشاني پست الكترونيكي نويسندة مسؤول:

25/12/1394تاريخ پذيرش مقاله:  4/8/1394تاريخ دريافت مقاله:

 سي و چهارم  شمارة
  1394زمستان 
  9-31 صفحات 



١٠  

 

  

  
 

سانيسوسن جبري و حميد باقري فار
  

   1394،   زمستان 34  شمارة     

  مقدمه -1
اي بسـيار كهـن دارد. در ادبيـات معاصـر و      شعر كوتاه در ادبيات كلاسيك فارسي پيشينه

خاطبـان شـعر   خصوص در دهة اخير نيز با توجه فـراوان و بـيش از پـيش شـاعران و م     به
، تحـت تـأثير ادبيـات    ها و كاركردهـاي كهـن   شعر كوتاه علاوه بر زمينهاست.  رو بوده هبرو

هـاي بالنـدگي،    جمله شعر كوتاه ژاپني و شرايط خاص جهان امـروز، زمينـه  ديگر ملل، از
در حوزة مباحث نظري هنوز نارسايي، آشـفتگي  است. اما  اي يافته ظهور و كاركردهاي تازه

  ورد توصيف شعر كوتاه و مسائل مربوط به آن وجود دارد.هاي بسياري در م و تناقض
د ابتدا به چندين پرسش پاسخ هاي مختلف شعر كوتاه معاصر بايبندي گونه براي طبقه    

توان شعر كوتاه را يـك ژانـر ادبـي     اين پژوهش آن است كه: آيا مي  ترين پرسش كليداد. 
هاي شعر كوتاه آن را به يـك ژانـر    يدانست؟ اگر پاسخ آري است، بايد پرسيد: كدام ويژگ

ها؛ اين ژانر چه جايگاهي در بـين  است؟ سپس بايد پرسيد: با اين ويژگي ادبي تبديل كرده
هـاي محتـوايي و سـاختاري،     ديگر انواع ادبي دارد؟ و سـرانجام پـس از توصـيف ويژگـي    

  هاي مختلف شعر كوتاه معاصر پيشنهاد كرد.بندي از گونهتوان طبقه مي

  يشينة پژوهشپ -3
اند و هـر روز نيـز    دههاي بسياري با عنوان شعر كوتاه روانة بازار ش هاي اخير كتاب در سال

هـا و   شود، با اين حال در زمينة مباني نظـري شـعر كوتـاه كتـاب     ها افزوده ميبر تعداد آن
را  )،1388(نـوذري،   سـرايي  كوتـه  اسـت. از جملـة ايـن آثـار      منتشر شـده مقالات معدودي 

وان نام برد. در اين كتاب نويسنده پس از نقل شـعرهايي كوتـاه از ادبيـات عامـه بـه      ت مي
سـراي معاصـر    سـرا و دوبيتـي   عنوان پيشينة شعر كوتاه به معرفي برخي از شاعران رباعي

كلي  است. همچنين شعرهاي كوتاهي از شاعران نيمايي انتخاب كرده و توضيحي پرداخته
هـايي   است. اين پژوهشگر براي شـعر كوتـاه مشخصـه    دادهو بيشتر محتوايي درمورد آنها 

ناپذيري شعر كوتاه، از ارائة تعريفي مشـخص بـراي ايـن نـوع      برشمرده اما به بهانة تعريف
  است.          ادبي پرهيز كرده
توان در پيشينة ايـن پـژوهش    كتاب ديگري است كه مي )1390(نوذري،  هايكو نويسي

ارسي با هايكو بررسـي  هاي شعر كوتاه ف ها و تفاوت شابهتبدان توجه كرد. در اين كتاب م
اسـت.   پذيري بعضي از شاعران ايرانـي از ايـن ژانـر جهـاني نشـان داده شـده      شده و تأثير



  ...هاي شعر بندي ساختاري گونه طبقه

 

١١  
  

 

  

  1394،   زمستان 34  شمارة

اي از شعرهاي كوتاه فارسـي تحـت عنـوان هـايكوي ايرانـي در       همچنين نويسنده گزيده
است. اگرچه گاهي با نمونـه   دهها را تفسير كرن كتاب گرد آورده و تعدادي از آنفصلي از اي

آوري شـده در ايـن    خـوريم، بسـياري از آثـار جمـع     آثار قابل تأملي در اين مجموعه برمي
رسد  كند و به نظر مي زبان را از شعر برآورده نمي كتاب به هيچ وجه توقع مخاطب فارسي

  كه رونويسي ضعيف و كاريكاتوري از هايكوهاي ژاپني هستند.  
وگـو در زمينـة ربـاعي،     مجموعة چند مقاله و گفت )1392ميرافضلي،( به همين كوتاهي

سرا، شـعر كوتـاه و هـايكو اسـت. مطالـب ايـن كتـاب بسـيار          تاريخ رباعي، شاعران رباعي
  است.   اند و نويسنده از هر دري سخني گفته پراكنده

ي است كه هاي جمله كتاباز )1390(شاملو و ع. پاشايي،  هايكو، شعر ژاپني از آغاز تا امروز
است. در ايـن كتـاب    هاي شعر كوتاه فارسي مؤثر بوده در چند دهة اخير در تحول جريان
هاي محلـي   ها با ترانهشعرهاي كوتاه ژاپني و مقايسة آن شاملو و پاشايي با ترجمه و تفسير

  زبان را با نوع ادبي جديدي فراهم كردند.   ايراني زمينة آشنايي شاعران و مخاطبان فارسي
 اكبـر اكسـير   ازبفرماييد بنشينيد صندلي عزيـز  ديگر مؤخرة كتابي است با عنوان اثر 
آميـز خـود را    نويسنده در بخش پاياني ايـن كتـاب، شـعرهاي كوتـاه طنـز      ).1387(اكسير، 

خواند و با برشمردن بيست ويژگـي بـراي شـعر فرانـو آن را بـه ديگـران نيـز         مي» فرانو«
  داند.   ر فراگير دهة نود ميدهد و شعر فرانو را شع پيشنهاد مي

اي اسـت كـه بـه بررسـي      عنوان مقالـه  )1393(كافي،  »هايكو و چاردري طرح ةدريچ«
هـا از يكـديگر   بـا هـدف بازشـناخت آن   در شعر امروز فارسـي  » طرح«هاي هايكو و  يژگيو

آيد اين پژوهشگر ساختار طـرح را بـه قالـب     كه از عنوان مقاله برمي است و چنان پرداخته
  است.   و ترجيح دادههايك

ده در آن بـا الهـام از   ديگري است كه نويسن مقالة) 1393(فولادي، » گاني بوطيقاي سه«
نگاهي به هايكو، يـك فـرم نـو و يـا      و گسترش آن و شايد با نيم» ها خسروانينو«ساختار 

است كـه پـيش از ايـن نيـز وجـود       سطري پيشنهاد كرده شايد يك قالب نو از شعري سه
اي از يك نـوع ادبـي. مـثلاً ايـن شـعر       ، اما نه به عنوان يك نوع ادبي و يا گونهاست داشته
 كـه / پوسـيدي  انتظـار  ايـن  در تـو «: شود شمرده گاني سه تواند مي كدكني  شفيعي كوتاه
    ).341: 1378 كدكني،  شفيعي( »دامانت به افكند و آرد/ باد را، ات رهايي كليد
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است كه به سـبب   دربارة شعر كوتاه منتشر شده هاي ديگري نيز علاوه بر اين، پژوهش
  گذريم.   ها ميهيز از درازگويي، از اشاره به آنبودن و پر  اهميت كم
  
  ژانر ادبي شعر كوتاه -3

هاي شعري، اعـم   كدام از انواع ادبي و گونهاي كه يك اثر ادبي را در گروه هر اولين مشخصه
هـاي   ن آن اثر اسـت. بعـد از آن، ويژگـي   بود» شعر«دهد،  از شعر كوتاه و جز آن، جاي مي

تـوان   گيرند. بديهي است كـه نمـي   ديگري چون حجم، وزن، محتوا و... مورد توجه قرار مي
  از ماهيت و گونة ادبي آن جدا كرد. هاي ساختاري و محتوايي شعر را  ژگيوي

زا  ناپذيري ماهيت شعر، دشوار و چالش پذيري يا تعريفطوركلي، بحث بر سر تعريف به
 ذات از«كننـد كـه:    تأكيـد مـي   است و همچنين خارج از موضوع اين نوشتار است. برخي

توان تعريفي مشخص ارائه  شعر، چه شعر كوتاه، چه شعر بلند، يا هر نوع شعر ديگري نمي
از شــعر تــوان يــك تعريــف كلــي  نمــي«گوينــد:  همچنــين مــي .)11: 1393(نــوذري، » داد
آن، اثيرالدين اخسيكتي و صائب تبريزي و عارف قزويني اساس داد، تعريفي كه بر دست به

و ) 23: 1378(صـفوي،  » جا شاعر شناخته شـوند يكو مهدي حميدي و اخوان و نيما يوشيج 
ي مانند كوتـاه و بلنـد   هاي كم ذوقي، مصداق ةكه يك مقول همين«گويند:  بعضي ديگر مي

رسـد   بـه نظـر مـي    .)1393دي، (فـولا » پـذيرد  يابد، دقيقاً به اين معناست كه تعريف مي مي
تواند تا حدي درست باشـد   ها از زاوية ديد مشخص گويندة آن، مي كدام از اين ديدگاههر

يك طرف به ماهيت و ذات شـعر توجـه دارد و    هاي ديگر را هم نقض نكند. زيراو ديدگاه
وجود طرف ديگر به يك گونة ادبي خاص. به عبارتي تا زماني كه تعريفي از يك نوع ادبي 

توان وجود آن نوع را پذيرفت. بنابراين با گذر از بحث ماهيت شعر، وارد  نداشته باشد، نمي
هـاي آن بـا    شويم و پس از توصيف چيستي شعر كوتـاه، گونـه   هاي شعري مي بحث گونه

  شوند. بندي مي هايشان طبقه توجه به تفاوت
  

  چيستي شعر كوتاه امروز -4
ر كهن خود، تنها در دهة اخير است كـه بـه عنـوان يـك     شعر كوتاه با وجود پيشينة بسيا

پيشينيان تعريفـي بـراي ايـن     اءتوان در آر است. بنابراين نمي نوع ادبي خاص مطرح شده
نظـر   اتفاق» شعر كوتاه«نوع ادبي پيدا كرد. در دهة اخير هرچند دربارة نوع ادبي با عنوان 
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شـود. برخـي   مورد اتفاق ديده نمـي هاي آن نظري مورد توصيف ويژگيوجود دارد، اما در
دهنـد.   ارائـه نمـي   بـاره  ايـن  اند كه تقريباً هيچ شناخت روشني در چنان كلي سخن گفته

اي از امكانات و توانمندي شـعر فارسـي از گذشـته تـا امـروز       شعر كوتاه، مجموعه«مانند: 
ل ربـاعي و  هاي سنتي مث است؛ از قالبآمده هاي گوناگوني گرد ها و فرم است كه در قالب

اسـت و  دوبيتي گرفته تا امكانات جديدي كه شعر امروز ما در اختيـار شـاعران قـرار داده   
هاي بكري كه در شـعر   نگاهي هم به جريان جهاني شعر كوتاه دارد؛ همچنين ظرفيت نيم

» توان تحت عنوان شعر كوتاه گنجاند ها را مي ها و قالب محلي ما هست. مجموعة اين فرم
  ).279: 1392(ميرافضلي، 

هـاي   برخي نيز بر اين باورند كه شـعر كوتـاه بايـد داراي چـارچوب و قالـب يـا قالـب       
  شود:   شعر كوتاه... با سه مشخصه شناخته مي«مشخص باشد: 

و لازم است اين امكانات، بـراي   ]...[رم بيروني، امكانات محدودي دارد،الف) از جهت ف
احتمال زياد حداكثر ظرفيت اين مورد، پـنج   هر قالب شعر كوتاه، كاملاً مشخص باشد. به

    .استمصراع يا پنج سطر با چينش معمولي 
ب) از جهت فرم دروني، پيوسته است و به عبارتي داراي يـك شـگرد بنيـادي بـيش     

  اي است.   هسته نيست و به عبارت ديگر، تك
» تكننـده را داراس ـ  شـده و قـانع   رغم كوتاهي، استقلال يك شعر تمام ج) دركل، علي

  ).  1393(فولادي، 
هايي كه فولادي بـراي شـعر   تواند مورد پذيرش همگان باشد. ويژگي اين توصيف نمي

رسـد چنـدان دقيـق نيسـتند. ايشـان بـيش از آنكـه         اسـت بـه نظـر مـي     كوتاه برشمرده
هاي مـورد نظـر خـود را تعمـيم      هاي شعر كوتاه معاصر را توصيف كند، مشخصه مشخصه

گشـا باشـد    تواند مفيـد و راه  . اين تجويز براي پيشنهاد يك قالب مياند و تجويز كرده  داده
گوييم، خالي از اشكال نيست. مثلاً:  اما وقتي از شعر كوتاه معاصر به صورت عام سخن مي

است كه هر قالب شعر كوتاه نبايد بيشتر از پـنج سـطر باشـد. بايـد      در مشخصة الف گفته
ها نيست. بخش زيـادي   عر كوتاه محدود به قالبهاي ش يادآور شويم كه ساختار همة گونه
هـايي   شوند نـه قالـب   بندي مي هاي سپيد و نيمايي طبقه از شعرهاي كوتاه معاصر در فرم

اي  تر از قالـب دارد. قالـب گونـه    تر و عام فرم معنايي وسيع غيره، گاني و چون رباعي و سه
اسـت. آيـا    اردادي تعيين شـده ها به صورت قر ها و مصراع فرم است كه در آن آرايش قافيه
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اي قطعـي   سطري براي شعر كوتاه پيشنهاد فـولادي اسـت يـا مشخصـه     تعيين سقف پنج
  است؟ چرا پنج سطر و نه بيشتر يا كمتر؟

  
  طول شعر كوتاه -4-1

آن اسـت كـه وجـه اشـتراك همـة      » كوتـاهي «نخستين ويژگي ساختاري شـعر كوتـاه،   
عنوان يك نوع ادبي از ديگـر انـواع ادبـي متمـايز     هاي اين نوع ادبي است و آن را به  گونه
قدر بايد كوتاه باشد كـه در گـروه نـوع ادبـي      يك شعر چه«كند. پرسش اين است كه  مي

دانيم كه غزل نسبت به قصيده شعري كوتاه اسـت، ربـاعي و    مي ؟»شعر كوتاه جاي بگيرد
بـاعي و دوبيتـي   دوبيتي نيز نسبت به غزل، همين وضعيت را دارند. مفردات نسـبت بـه ر  

شوند. بنابراين اگر كوتاهي را امري نسـبي بـدانيم، كوتـاهي، مميـز      شعر كوتاه شمرده مي
شعر كوتاه از ديگر انواع شعر نخواهد بود. اما اگر همچنان شـعر كوتـاه را يـك نـوع ادبـي      
خاص بدانيم، ضروري است كه حد مشخصي براي جـداكردن آن از ديگـر انـواع شـعر در     

  د.نظر گرفته شو
اولين ويژگي شعر كوتاه، حداقل سطور آن «است:  چنين آورده سرايي كوتهنوذري در  

تواند حتي در يك سطر نوشته شـود... امـا از سـوي ديگـر شـايد در       است. شعر كوتاه مي
كردن پـذيرم كـه محـدود    نباشد. البته مي تررين شكل خود از يك صفحة كتاب بيشبلندت

شود، حكمـي اسـت    سطر مي 23قطع رقعي كه حدود شعر كوتاه به يك صفحة كتاب در 
  ).  16: 1388(نوذري، » آلود... سردستي، قراردادي و شتاب

شـعر  «سه سطر دانسته و ديگـري پـنج سـطر:     و پژوهشگري حدود شعر كوتاه را بيست
كلـي، محـدود اسـت و بنـابر ظرفيـت ذهـن آدمـي در يـك          -كوتاه، از جهت فرم بيرونـي 

نويسـندة  ). 1393(فـولادي،  ...» واند پنج لخَت، بيشـتر داشـته باشـد   ت نمي بندي، ظاهراً بخش
 كوتـاه  شـعرهاي  از كـدام  هيچ كوتاه... براي شعر كهن هاي فرم برخلاف«است: ديگري گفته

 وزن فاقـد  اي پاره و دارند نيمايي وزن اي، پاره. كرد رسم توان نمي مرزي و حد امروز، دوران
 ايـن  در نيـز  سـطرها  تعـداد . هستند قافيه فاقد اغلب و دارند قافيه بعضي،. هستند بيروني
  ). 21-22: 1392(ميرافضلي، » است نوسان در سطر ده تا دو بين و ندارد معيني حد شعرها،

بينيم، اختلافات بسياري در تعيين حدود شعر كوتـاه وجـود دارد. فاصـلة     كه مي چنان
تأمـل از كنـار آن گذشـت و     وسه سطر، بيش از آن است كه بتوان بدون پنج، ده و بيست
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گوينـد. بـدين سـبب كـه      پذيرفت كه همة اين پژوهشگران درمورد يك پديده سخن مي
مورد نوع ادبي شعر كوتاه؛ بر ماهيت ساختاري و محتـوايي آن تـأثير   ويژه در طول شعر؛ به
  بسزايي دارد.  
 سـه سـطر،   و است، يعنـي بيسـت   اي كه نوذري براي شعر كوتاه مشخص كرده محدوده

كنندة اين نوع ادبي نيست. در ادبيات امروز اصطلاح شـعر كوتـاه بـراي     وجه تعريف هيچ به
رود. فولادي، شعر كوتاه را از نظر حجم بـين   تر از اين به كار مي شعرهايي به مراتب كوتاه

 ظاهراً بندي، بخش يك در آدمي ذهن ظرفيت بنابر«گويد:  و مي  دانديك تا پنج سطر مي
درستي روشـن نيسـت كـه     اما به )1393(فولادي، » باشد داشته بيشتر لخَت، جپن تواند نمي

را سـنجيده و در فـرم شـعر    » ظرفيت ذهـن آدمـي  «نويسنده، بنابه چه نظريه و معياري 
تر! اين در حالي است كـه در شـعر   اند و نه بيشتر يا كم لخت دانستهكوتاه، تا پنج سطر يا 

طيع و سطربندي ماننـد شـعرهاي عروضـي، روشـن و     اي شعر نيمايي، تق سپيد و تا اندازه
قطعي نيست و تا حد زيادي ذوقي است. مـثلاً يـك شـعر سـپيد ممكـن اسـت در يـك        
تقطيع، به صورت شعري پنج سطري و در تقطيع ديگـري در شـش سـطر نوشـته شـود.      

رسد كه يك شعر، بدون كم و زيـاد شـدن حجـم و تنهـا بـه       بنابراين منطقي به نظر نمي
و بار ديگر نـه. فـولادي بـيش از    شمار بيايد ه بندي ذوقي، يك بار شعر كوتاه بسبب سطر

كه در مقالة خود قصد توصيف شعر كوتاه را داشته باشد، مقصودش معرفي، يا به تعبيـر  آن
گاني است. ايشان شعر كوتاه را بين يك تـا   اي خاص از شعر كوتاه به نام سه او، ابداع گونه
باره وجود  اگر ايرادي در اين«گويد:  وجيه نارسايي اين تعريف ميداند و در ت پنج سطر مي

براي نمونه ما هنوز  .گاني سپيد به سه گردد، نه صرفاً به شعر سپيد بازمي داشته باشد، كلاً
دانيم شاملو با كدام معيارها تقطيع سطرهاي اشـعار سـپيدش را پـيش     به طور دقيق نمي

باره حـرف   ذوق شاعران فرهيخته در اين كه بگوييم، فعلاًاي نداريم جز اين چاره... است برده
دانـيم شـعر    كه مـي اي نيست، چرا نندهك اما اين پاسخ قانع ).1393(فولادي،  »زند اول را مي

كهـن فارسـي، معمـاري از پـيش      هـاي شـعر   سپيد از نظر ساختار بيرونـي، ماننـد قالـب   
هاي ذاتـي و يكـي از    از ويژگي بندي شعر سپيداي ندارد. آزادي شاعر در سطر شده تعيين

توانيم چنـين بگـوييم    ابراين ميدلايل وجودي اين نوع شعر است و نه نقص و ايراد آن. بن
يي و سـپيد، تعـداد مشـخص سـطرها،     بودن سطربندي در شـعر نيمـا   به خاطر ذوقي كه
    تواند معيار مناسبي براي تعيين كميت شعر كوتاه نيمايي و سپيد باشد. تنهايي، نمي به
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توصيف فولادي از انـدازة شـعر كوتـاه     توانيم بگوييم كه مباحث پيشين ميبا توجه به 
  رسد اما نياز به دو توضيح دارد:   تر به نظر مي هاي ديگر درست نسبت به توصيف

 پـنج  توانـد  نمـي  بنابر ظرفيت ذهن آدمي ظـاهراً «كه بگوييم جاي اين كه بهنخست اين
زبانـان از   با توجه به پيشـينة ذهنـي كـه مـا فارسـي     « بگوييم:» باشد داشته بيشتر لخَت،
آن داريـم، همـين حـدود چهـار تـا پـنج سـطر،         نظايرهاي كهن دوبيتي و رباعي و قالب

هاي نيمايي  دوديگر درمورد شعر كوتاه در فرم». رسد حجمي منطقي و مناسب به نظر مي
است، بگوييم: شعر كوتاه كه بگوييم اشكال از فرم شعر سپيد و نيمايي جاي اين و سپيد، به

تواند حجمي به انـدازة يـك   در فرم سپيد و نيمايي، بدون در نظر داشتن تعداد سطر، مي
توانـد يـك    رباعي داشته باشد. يعني شاعر بنابر ذوق خود و معيارهاي زيباشـناختي، مـي  

  شعر كوتاه با اين حجم مشخص را در چهار، هشت يا حتي ده سطر بنويسد.
  

  ر كوتاهتعريف شع -4-2
ي پيداست كه هـر پـاره شـعر    باشد؛ترين مشخصة شعر كوتاه، همان كوتاهي آن  مهم اگر
هاي  مجموعة اين نوع ادبي قرار گيرد. يعني شعر كوتاه جز كوتاهي، مشخصهتواند زير نمي
تـوان ايـن    هـاي شـعر كوتـاه مـي    مـورد ويژگـي  ري هم دارد. از توضيحات نـوذري در ديگ

  :ها را استخراج كرد مشخصه
  .سه سطر) بيشتر نباشد و از يك صفحة كتاب (حدود بيست -الف]«[

    .است مصر ،بردن حداقل جملاتكار در ايجاز و به -[ب]
  .شعر كوتاه... شعري كامل است -[ج]
 ـ(» شعر كوتاه را نبايد با جملات قصار و كاريكلمـاتور اشـتباه گرفـت    -[د] نـوذري،   .كن

شـود: شـعر كوتـاه،     اين نوع ادبي چنين تعريف مـي  بنابراين از نظر ايشان، ).19-16: 1388
گيرد. موجز و كامـل اسـت و بـا    مي بر شعري است كه بين يك سطر تا يك صفحه را در

  جملات قصار و كاريكلماتور تفاوت دارد.  
  است: فولادي در تعريف شعر كوتاه اين مشخصات را برشمرده

پنج مصراع يا پنج سطر بـا   از د،حداكثر ظرفيت اين مور ...ف) از جهت فرم بيروني،ال«
    چينش معمولي بيشتر نباشد.

  اي است.   هسته تكو... ب) از جهت فرم دروني، پيوسته 
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» كننـده را داراسـت   شـده و قـانع   رغم كوتاهي، استقلال يك شعر تمام ج) دركل، علي
  ).  1393(فولادي، 

لاً اگـر در يـك   تأملي اسـت. مـث   نكتة قابل» اي بودن هسته تك«در اين تعريف عبارت 
رباعي وحدت موضوع وجود نداشته باشد و هر بيت بـراي خـود هسـتة مسـتقلي داشـته      

شـود، امـا از نظـر     بـودن آن مـي   باشد، اين ويژگي موجب سستي و ضعف يا حتي مهمـل 
هـاي شـعر كوتـاه. از     ساختار بيروني و ظاهري همچنان رباعي است و رباعي يكي از گونه

اي باشد و اين مشخصه الزاماً بـه شـعر كوتـاه     هسته تواند تك سوي ديگر شعر بلند هم مي
تواند يكي از ترجيحات شعر كوتاه شـمرده   اي بودن مي هسته اختصاص ندارد. بنابراين تك

  شود نه از مشخصات آن.  
شـعري كـه از نظـر     توان چنين گفـت:  بارة شعر كوتاه ميگذشت، در با توجه به آنچه

هـاي آزاد، بـدون    كثر چهار تا پنج سطر، و درمورد فرمهاي شعري حدا مورد قالبحجم در
در نظر داشتن تعداد سطر، حداكثر حجمي به اندازة يـك ربـاعي داشـته باشـد و از نظـر      

  .ساختار و معنا كامل و مستقل باشد
  

  هاي شعر كوتاه معاصر بندي ساختاري گونه طبقه -5
 بنـدي  دسـته  كلي دستة سه در لاًساختار بيروني معمو و فرم نظر از شعر معاصر، ادبيات در
هـاي شـعر    پژوهشـگران گونـه   .سـپيد  شعر -3 ؛نيمايي شعر -2 ؛عروضي شعر -1: شود مي

 حجم به توجهي بندي دسته كنند. اين بندي مي كوتاه را هم در زير همين سه دسته، طبقه
   .است عروضي استوار وزن كيفيت بنيان بر تنها و ندارد هاي شعر اندازه يا ديگر مشخصه و

هاي شعر كوتاه نيمايي و سپيد، با حفـظ   كه در شعر امروز بعضي از گونهبا توجه به اين
كـه   اند چنان مشخص يافته   روضي، فرمهاي شعر ع هويت نيمايي و سپيد خود، مانند قالب

ها را قالب خواند، پيشنهاد ما اين است كه شعر كوتاه با توجـه بـه سـاختار    توان فرم آن مي
  بندي شود: د در دو دستة كلي قالب و فرم طبقهبيروني خو

هاي شعر كوتاه از نظر ساختار بيروني در چارچوب الگوهـاي مشخصـي    بعضي از گونه -1
 اند:   هاي شعر كوتاه خود بر دو نوع گويند. قالب گيرند كه به آن الگوها قالب مي جاي مي

  تاههاي سنتي مانند: مفرد، دوبيتي، رباعي و قطعة كو قالب -الف
  گاني سابقه مانند: نوخسرواني و سه هاي نو و بي قالب -ب
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هاي شعر كوتاه از نظر سـاختار بيرونـي، يعنـي آرايـش سـطرها و       برخي ديگر از گونه -2
هـا را فـرم آزاد   توان سـاختار بيرونـي آن   كنند و مي ها از الگوي مشخصي پيروي نمي قافيه

ح، شعر كوتاه سپيد، فرانو در اين گروه جاي هايي مانند: شعر نيمايي كوتاه، طر خواند. فرم
هـاي شـعر كوتـاه در     بندي پيشنهادي گونـه  بندي مطالب پيشين، دسته دارند. براي جمع
 است: جدول زير آمده

 
 سراييهاي كوتاهگونه موسيقي شيوه ساختار بيروني

  
   قالب

  بيت، دوبيتي، رباعي، قطعه  سطري، تكشعر يك عروضي سنتي

  
  نو

 نوخسرواني عروضي
 گاني نيمايي سه نيمايي
 گاني سپيد، هايكوواره سه سپيد

  نو  فرم آزاد
 نيمايي كوتاه نيمايي
طرح، ترانك، فرانو، شعرك، شـعر كوتـاه سـپيد، شـعر       سپيد

  كوتاه محلي، هساشعر، كلمات قصار، كاريكلماتور
  

تـي، ربـاعي و قطعـة    هاي سنتي ماننـد: مفـرد، دوبي   در ادامه به بررسي دو دسته قالب
گـاني و توصـيف آنهـا پرداختـه      سابقه مانند: نوخسـرواني و سـه   هاي نو و بي كوتاه و قالب
  خواهد شد.

  
  هاي سنتي قالب -5-1

نـد:  ا بيش كاربرد دارنـد، عبـارت  و هايي از شعر كوتاه عروضي كه در ادبيات معاصر كم گونه
ين ساختارها مربوط به شـعر كهـن   مصراع، مفرد، دوبيتي، رباعي و دو بيت (قطعه). همة ا

 ـها را بـراي ارا اري از شاعران، ظرفيت بعضي از آنفارسي هستند اما امروزه نيز بسي ة آثـار  ئ
  اند: خود مناسب دانسته و به كار گرفته

  
  سطري يك شعر -5-1-1
 يـك  را كوتاه شعر حداقل شده، گفته معاصر كوتاه شعر براي كه هايي تعريف از بعضي در

 پيشـينيان  چـه آن شـود؛  نوشته سطر يك در حتي تواند مي كوتاه شعر: «اند ستهدان مصراع
 ايـم،  كـرده  جسـتجو  آثـار  اين در ما آنجا كه اما، تا ).16: 1388 نوذري،( »اند ناميده »مصرع«

كه  نوذري چنان. اند نياورده شاهد مصراعي يك كوتاه شعر نمونة خود تعاريف، اين صاحبان
دارد كه: شعر كوتاه را نبايد با جملات قصار و كاريكلماتور اشـتباه  پيش از اين آمد، تأكيد 
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سطري از كاريكلماتورهـاي پرويـز    هايي يك نمونه هايكو نويسياما خود در كتاب » گرفت
» ريزان پاييز جان سـپرد  بهار در برگ«است:  شاپور با عنوان گزينة هايكوهاي ايراني آورده

 ها از نظر ماهيت و ژانر ادبي، شعر نيسـتند. در  ين نمونهدانيم كه ا . مي)264: 1390(نـوذري،  
 را مصـراع و  وزن واحد شود، مي تعريف ها قالب چارچوب در شعر، فرم كه نيز كهن ادبيات
  .  است نشده ذكر »مفرد« از تر كوتاه قالبي و اند گفته بيت را شعر واحد

  
 بيت تك -5-1-2

مفـرد را   گذشته آيد. البته گويا در شمار ميبه  فارسي شعر هاي قالب از يكي مفرد امروزه،
 و بعـد  بـه  هجـري  نهـم  قـرن  از شاعران«. اند شناخته كامل و مستقل نمي به عنوان قالبي

 برجسـته  هـايي  بيت تك گاه قبل هاي دوره شاعران از بعضي حتي هندي، سبك در ويژه به
 همـان  به وگرنه شد مي غزل يافتند، مي را آن ساختن غزل فرصت بعد اگر كه سرودند مي

 علمـاي . آمد مي مفردات يا مطالع نام به شاعر ديوان آخر در احياناً و ماند مي مطلع صورت
 آنكـه  حال و است فارسي شعر در خاص قالبي ها، بيت تك اين كه پنداشتند بعدها بلاغت،
لبي كه پيشـينيان، مفـرد را قـا   اما صرف نظر از اين ).40: 1385كاميار،  (وحيديان »نبود چنين

تـوان آن را بـه عنـوان يكـي از      اند يا نه، در شـعر معاصـر مـي    شناخته مستقل و كامل مي
هـاي درخشـاني    بيـت  ثالث يكي از كساني اسـت كـه تـك    هاي شعري نام برد. اخوان قالب

، بلكه در آغاز كتـاب.  »ر ديوانآخ«آن هم نه در است.  سروده و در دفترهاي شعرش آورده
    ها: جمله اين بيتاز

 ايم مـن و نـوبتم بـه آخـر خـط      دهرسي
  

ــوان    ــاه دار، ج ــوند   نگ ــوار ش ــو س ــا بگ ه
)25: 1371ثالث،  (اخوان  

  

كنند و  در دو مصراع پرهيز مي از نوشتن مفردات خود به شكل بيت گاه شاعران امروز
  هاي خود را به شكل شعرهاي نيمايي تقطيع كنند و بنويسند: بيت كنند تك سعي مي

  »  ست...درين شط شفق/ آواز سرخ او/ جارياند و،/ هنوز/  دهگلوي مرغ سحر را بري«
  )18: 1388ابتهاج، (                                                                                  

  
 دوبيتي   -5-1-3

تـري در  ه فارسي، نسبت به ربـاعي، رواج كم هاي شعر كوتا ترين قالب دوبيتي يكي از كهن
  هايي داشـته  آزمايي روز دارد، اما بعضي از شاعران نوگراي معاصر در اين قالب طبعشعر ام
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هاي سنتي بيشـتر   هاي امروز با دوبيتي اند. تفاوت دوبيتي نشيني سروده هاي دل و دوبيتي
شـود.   تـر تفـاوتي ديـده مـي    ي است و از نظر مضمون و محتـوا كم در حيطة زباني و نحو

  آيد: ها در ادامه مي هايي از اين دوبيتي نمونه
 خـــوابدربـــوديمايچشـــمهكنـــار
 گـــوارا جـــام آن از نوشـــيدم چـــو

  

ــو   ــاتـ ــاميبـ ــوديجـ ــاه ربـ آب از مـ
ــو ــوفر ت ــدي نيل ــن ش ــاب اشــك م مهت

)33: 1384(كسرايي،   
  

هاي نگـرش نـو   سرايي مانع از آن نيست تا از ويژگيهاي كوتاهساختار كهن اين گونه
شـود و  جمله در نمونة بالا، اسـتحاله ديـده مـي   انند. ازهاي نوين شعري دور بميا خلاقيت

استحالة عنصري به عنصر ديگـر در شـعر كلاسـيك فارسـي كمتـر سـابقه دارد. در ايـن        
دوبيتي استحالة معشوق با نوشيدن آب چشمه به گل نيلوفر و عاشق به اشك مهتاب، آن 

  است. را از ديد خلاقيت در تصويرسازي شعري نو كرده
  

 عيربا -5-1-4

 نيما، از طرفدار براي شعر كوتاه است. بعدهاي مناسب و پر باعي يكي از قالبدر شعر امروز ر
اوجـي،  نك. ( اوجي منصور و كسرايي، اسماعيل خويي سياوش همچون نوپرداز شاعران ساير

جمله ديگر شاعراني كه در شعر امروز به سـرودن  از. داشتند ويژه توجه قالب اين به )1392
 تـوان از سيدحسـن   انـد، مـي   و دفتر شعري در اين قالب منتشر كرده  ش داشتهرباعي گراي
، شـاپور پسـاوند، شـيون    )1363پـور، (نـك. امـين   پـور  امين قيصر ،)1368(نك. حسيني،  حسيني

فومني، بهاءالدين خرمشاهي، جليل صفربيگي، سيدعلي ميرافضلي، محمـد مـرادي، ايـرج    
  نام برد.  و ديگران،ني، محمد قائدي، بيژن ارژن ، صادق رحما)1389(نك. زبردست،  زبردست

ــعرم از ــي ش ــه خلق ــم ب ــه ه  ام انگيخت
 كــĤب را تماشــا ام گرفتــه گوشــه خــود

  

ــه بدشــان و خــوب   ــم ب ــه در ه ام آميخت
ام ريختـــــه مورچگـــــان خوابگـــــه در

)844: 1388(نيما،   
  

بـيش   هاي غزل و رباعي هاي كلاسيك شعر فارسي، قالب در شعر امروز، از ميان قالب
مانندي براي بيـان   اند. رباعي، با وجود حجم كوتاه، قابليت بي ها كاربرد يافته از ديگر قالب

مضامين بلند و گوناگون دارد. اين قالب هرچند از نظر ظاهري شباهت بسياري با دوبيتي 
جه شاعران بوده و هست. وزن دوبيتـي  پذيرش، بيشتر مورد تو دارد، به خاطر وزن انعطاف

كشـاند و وزن ربـاعي او را بـه فضـاهاي      شاعر را به حال و هـواي سـاده و روسـتايي مـي    
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لايلـي كـه ربـاعي را بـراي زنـدگي      كشـاند. شـايد يكـي از د    تر معنا و انديشه مي پيچيده
طفي و كند همين قابليت وزني و به تبـع آن عـا   تر مي تاب و ماشيني امروز مناسب و پرتب

  انديشگي آن باشد.
 چـه ديدنـد نـُوشاين مـدعيان كـه هر

 آري گلــه را چــو روي واپــس آرنــد   
  

كردنـــد بـــه داس كهنـــة خـــود دروش  
ــي ــروش    ب ــود پيش ــگ ش ــز لن ــبهه ب ش

)177: 1387كدكني،  (شفيعي  
    

 دوبيت -5-1-5

مقصود ما از دوبيت شعري چهارمصراعي است كه در وزني جـز وزن مخصـوص ربـاعي و    
باشد، وجـود   ترين شكل قطعه مي واقع كوتاهوده شده باشد. در اين قالب كه درسردوبيتي 

هاي زوج الزامي و در مصراع اول اختياري است. در ميان شاعران پارسـي   قافيه در مصراع
است. در روزگار ما گونة  سرايي رونق داشته گوي از روزگار رودكي تا به امروز همواره قطعه

هاي بلندتر رواج دارد. از نظـر محتـوايي نيـز بيشـتر ايـن       از شكلكوتاه دوبيت آن بيشتر 
قطعات كوتاه، مضموني حكيمانه و فلسفي و گاهي اخلاقي دارند. بسـياري از شـاعران پـر    

  اند: هاي نغزي در اين قالب داشته آوازة امروز تجربه
 گــذردعمــر بــا قافلــة شــك و يقــين مــي

 چمن بر اينم، تو بر آن، ژرف چـو بينـي همـه هـي    
  

خــاطر انباشــته از خــاطره و قصــه و يــاد 
كودكــانيم و بــه افســانه و افســوني شــاد 

)155: 1356ثالث،  (اخوان  
    

  هاي نوين قالب -5-2
هـا،   دانيم كه شعر نيمايي و سپيد از لحاظ ساختاري مقيد به رعايـت تسـاوي مصـراع    مي

ه نيست. تقطيع و شد زوج بودن سطرها (بيت) و قرار گرفتن قافيه در جاي از پيش تعيين
باشـد.   امري ذوقي مياي در شعر نيمايي و بيش از آن در شعر سپيد،  سطربندي، تا اندازه

شعر نيمايي سـاختار از پـيش    واقع جزو ذات شعر نيمايي و سپيد است. دراين ويژگي در
زمان با آفرينش اثر، يا در زمان ويرايش آن، با توجـه   اي وجود ندارد و شاعر هم شده تعيين

هاي گوناگون ساختاري آن،  درمورد جنبه غيره به معيارهاي زيباشناختي، ذوق شخصي و
» قالـب «كاربرد اصـطلاح   ،رو گيرد. از اين مانند كوتاه و بلندي و تعداد سطرها، تصميم مي

واقـع،  رسـد. قالـب، در   ي درست بـه نظـر نمـي   درمورد ساختار و ساختمان اين گونة شعر
است كه رعايت حدود مشخص آن، براي شـاعر،    شده عيينچارچوب و ساختاري از پيش ت
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اي خاص از شعر نيمايي يا سپيد مقيد به تقطيع و تعـداد   ضروري است؛ اما وقتي كه گونه
توان نامي مشخص بر آن ساختار جديد گذاشـت و آن را قـالبي نـو     سطر معين شود، مي

  در شعر امروزند.    هاي نو  ترين قالب شده گاني، شناخته خواند. نوخسرواني و سه
  

  نوخسرواني -5-2-1
چون ديگر هنرهاي سنتي، توجه به تقـارن يـك   شناسي شعر سنتي فارسي، هم زيباييدر 

واقـع يـك جنبـه از    هـا زوج اسـت. در   مصـراع  ها تعداد لبو در همة قا  اصل بنيادين بوده
نسـبت بـه   انقلاب نيما، در شعر نو فارسي، سرپيچي او از اين اصل و ايجاد تغييـر نگـرش   

 شناختي سنتي است. اصول زيبايي

 پـرآوازة  خنياگر باربد، به را آن ابداع كه است بوده آوازي؛ تصنيف شعر نوعي خسرواني
 باربد نام به كوتاهي شعر الملاهي و اللهو در خردادبه ابن. اند داده نسبت پرويز خسرو دربار
 مـاه  قيصر« است: چنين عرش آن. باشد ها خسرواني همين از رود مي كه گمان كرده ضبط
 كخاهـد  پوشـد  مـاه  كامگـاران/ كخاهـد   مانـد  ابـر  خـداي  مـن  خرشيد/ آن خاقان و مانذ

ثالث برمبناي اين خسرواني شعرهايي در  مهدي اخوان ).26: 1342كدكني،  (شفيعي »خرشيد
را بـراي آن پيشـنهاد   » نوخسرواني«است و نام  وزن عروضي در سه مصراع مساوي سروده

شود، امـا ماننـد ربـاعي و دوبيتـي وزن      . نوخسرواني در وزن عروضي سروده مياست كرده
 دوم مصـراع  در و اجبـاري  در ايـن قالـب   سوم و اول مصراع قافية مخصوص ندارد. رعايت

  ثالث:   هاي اخوان اي از نوخسرواني  نمونه .است اختياري
عطـرت/   سـاية  چـون  ات سـايه  طرع كه ابري آن خورشيد/ تو با ماه ماندَ؛ گويند مه به خوبي از گل
  ).228: 1374ثالث،  (اخوان پوشيد را خورشيد هم و ماه هم و گل هم تواندَ

  
 گاني نيمايي سه -5-2-2

سـطري در زبـان فارسـي كـاربرد      تازگي براي نوعي شـعر سـه   گاني عنواني است كه به سه
كلـي   -بيرونـي گاني، شعري اسـت بـا فـرم     سه«اند:  است و آن را چنين تعريف كرده يافته

  ).1393(فولادي،  »كوبشي«و » بسته«كلي  -و فرم دروني» لختي سه«و » كوتاه«
گـاني، ايـن گونـة ادبـي را      هاي خود با عنوان بوطيقاي سه نوشته ةمجموع فولادي در

 گـاني،  سه هر اما ست، ا گاني سه هر نوخسرواني،«است:  متفاوت با نوخسرواني معرفي كرده
 هـاي  مصراع وزن كه مصراعي سه ست ا شعري اجمالاً نوخسرواني، ازير نيست، نوخسرواني

  .  (همان)» بيايد سوم و اول هاي مصراع در هم، آن قافيه كلمات و باشد متساوي آن
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كلاسيك، نيمايي اي از شعر كوتاه معرفي كرده كه سه شاخة  گاني را گونه فولادي سه
كـدام از ايـن   قافيه بـودن) بـراي هر   يساس جاي قرار گرفتن قافيه (يا باو سپيد دارد و بر

گـاني،   ايِ سـه  هـاي قافيـه   و بـراي هـر يـك از حالـت      ها، پنج زيرمجموعه برشمرده شاخه
رسـد كـه    ما به نظر مـي است. ا اي از خود يا ديگران، درمجموع پانزده نوع، نقل كرده نمونه

كـردن  ممجموعه برشمردن براي اين گونة شعر كوتاه، حاصـلي جـز سـردرگ   اين همه زير
گـاني از نظـر سـاختار     سـه «توانسـت بگويـد:    سادگي مي شاعر و مخاطب، ندارد. ايشان به

؛ و همـين ويژگـيِ   »سـطري بـدون محـدوديت در وزن و قافيـه     بيروني شعري است سـه 
سـرايي بـا    توانـد وجـه تمـايز ايـن گونـة كوتـاه       مي» محدوديت نداشتن در وزن و قافيه«
  هاي نيمايي: گاني سهاي از  باشد. نمونه» نوخسرواني«

  )1393 ،ي(فولادچترم باران  ريچترم باران/ ز ي/ روانيآسمان با دل تنگم گر
  

  گاني سپيد سه -5-2-3
  گونه وزن عروضي و نيمايي وجود ندارد. نمونه: گاني سپيد هيچ در سه

  )1393(فولادي،  شوي معطر مي /دروغ نگويي،/ خواهي چه كار؟ عطر مي
  

  هايكوواره -5-2-4
هـاي مختلـف بـا     يكو نوعي شعر كوتاه ژاپني است كه به خاطر فراگير شدن آن در زبانها

 فراوانـي  پيروان اخير هاي دهه در خوانند. اين نوع ادبي، همين نام، آن را ژانري جهاني مي
در زبان فارسي نيز طبع آزمايي به شيوة هايكو  .است آورده گرد جهان سراسر از خود براي

بســياري از واره بــراي بعضـي از شــاعران و  ا هـايكوي ايرانــي و هـايكو  هـايكو ي ــ و بـا نــام 
 فارسي شعر به را هايكو كه كسي نخستين رسد مي نظر به«است.  مندان جذاب بوده علاقه
 تـازة  طـرز  رواج با مطابق كه هايكو، ترجمة با. باشد سپهري ... سهراب است، كرده معرفي
» گرفـت  قـرار  توجه مورد و يافت اقبال ادبي نةگو اين. بود نو شعر به موسوم فارسي، شعر

واقع شناخت بيشتر يا به عبارتي اولين قدم اساسي در راه شناسـاندن  . اما در)1393 (كافي،
املو و ع. پاشايي برداشته شـد. در  شاز  هايكوزبان، با چاپ كتاب  مخاطب فارسي هايكو به
ي گـردآوري، ترجمـه و   ا ز، مجموعهشده، از بين هايكوهاي ژاپني، از آغاز تا امروكتاب ياد

هاي روستايي ايراني  است. اين پژوهشگران هايكو را بسيار شبيه به دوبيتي شرح داده شده
پ اسـت كـه   كتابي آمادة چا«اند:  و در معرفي هايكو بارها بر اين نكته تأكيد كرده  دانسته
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ر رضـاعي  اساسـي باشـد در راه شناسـاندن شـعري كـه خـواه       كنم، اولين قـدم  تصور مي
: 1390ع.پاشـايي،  شـاملو و  (» هاي روستايي ايران است، يعني هايكو، ترانة سـنتي ژاپـن   ترانه
230  .(  

ز است. بعضـي ا  هاي اخير گرايش به هايكو سرايي در زبان فارسي رونقي يافته در سال
 هاي هايكو در اين گونة شعري در فارسي دقيقـاً  جا كه گزارهمنتقدان ادبي باور دارند از آن

حـض از طبيعـت   شود و اين شعرهاي كوتاه مبتني بر اصول ذن و تصـويري م  رعايت نمي
 ـ( بخـوانيم » وارههـايكو «جاي عنوان هايكو، آنها را  نيستند، بهتر است به  ،ييك: رستگارفسـا ن

1380 :666 -662(  .  
  )100: 1385نيا،  (عرب رد پايي در برف./ تنها... / ياد خودم افتادم

  
  دهاي آزا فرم -5-3

اسـاس  أكيد داريم؛ قالب فرمي است كـه بر در اين پژوهش ما بر يكي نبودن فرم و قالب ت
شـوند از آن   هايي كه با آن نام خوانده مـي  است و همة نمونه الگوي مشخصي ساخته شده

در » فـرم آزاد «ايـم:   كه در عنوان ايـن بخـش آورده   اما فرم، يا چنان .كنند پيروي مي الگو
از  تـر  پذير است و مقيد به الگوي مشخصي نيست. فرم معنايي عام افساختار بيروني انعط

ها هسـتند   هاي مقيد همان قالب : فرم يا مقيد است يا آزاد. فرملب دارد. به طور خلاصهقا
هـايي ماننـد ربـاعي، دوبيتـي، مفـرد، قطعـه،        پـذير. گونـه   و فرم آزاد ساختارهايي انعطاف

هـايي چـون طـرح، ترانـك و      گنجند اما گونه ميگاني در چارچوب قالب  نوخسرواني و سه
  هاي آزاد خواند.   فرانو را بايد فرم

 
  نيمايي كوتاه-5-3-1

نيما با سرودن شعرهاي بلندي چون افسانه و شعرهاي ديگر نظرية ادبـي خـود را مطـرح    
ه كردند در ساختارهايي به نسبت بلند ارائ كرد. پيروان نيما نيز نخستين شعرهاي خود را

تر شدن زبان شعري و انسجام ساختاري بيشتر شعر اين دوره، شـعر   تدريج با ورزيده هاما ب
ترين شـعرهاي نيمـا و شـاعران نيمـايي در      نيمايي كوتاه نيز پديدار شد. بسياري از موفق

  اي از شعرهاي نيمايي كوتاه: هاي كوتاه است. نمونه فرم
  ) 13: 1371(ابتهاج، آويز كسان دگري...  گردن بسترم/ صدف خالي يك تنهايي است/ و تو چون مرواريد/
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  طرح -5-3-2
 سـال  اي نزديـك بـه پنجـاه    اي از شعر كوتاه است كه در ادبيات معاصر پيشينه طرح گونه

اه نيز سروده شدند كـه گـاهي   دارد. يعني از زمان رواج شعر سپيد، شعرهاي تصويري كوت
 نكتـة ظريفـي هسـت كـه كشـف آن،      كنند. در طرح معمولاً ها با عنوان طرح ياد مياز آن

ناميدن ايـن گونـة شـعر كوتـاه، از سـويي       طرحكند.  كوتاهي و سادگي شعر را جبران مي
گونـه   اشاره به تصويرگرا بودن آن دارد و از سوي ديگر شايد چنين بنمايد كه شاعران اين

س و طـرح  نـوي  بلكه آن را مانند پـيش   آثار، كار خود را به عنوان يك شعر كامل نشناخته
تواند تنها  اند. طرح از نظر حجم (تعداد كلمه و تعداد سطر) مي اولية يك اثر بلندتر دانسته

در يك يا دو سطر نوشته شود يا بدون در نظر گرفتن تعداد سطر، حجمي كمتر يا برابر با 
هاي سـنتي نيـز طـرح خوانـده      يك رباعي داشته باشد. گاهي شعرهاي موزون و در قالب

ها است. مثل ايـن قطعـة   ن شعرها دليل طرح ناميده شدن آنه تصويري بودن اياند ك شده
  است:   كوتاه كه منوچهر آتشي آن را با عنوان طرح در يكي از دفترهاي شعر خود آورده

رد/  قلعـة    دوخت/ قريه، سر زير بال شـب مـي   ناليد/ رود، شولاي دشت را مي باد، در دام باغ مي بـ
  )116: 1383شي، (آت سوخت ماه، در افق مي

  
  ترانك -5-3-3

اصطلاح ترانه، در گذشته براي ناميدن رباعي و گاهي براي دوبيتـي كـاربرد داشـته اسـت.     
نام پيشنهادي » ترانك«رود و  اي از شعرهاي آوازي به كار مي امروزه بيشتر در معناي گونه

ا چنين معرفـي  اي ترانك ر محمود فلكي براي نوعي شعر كوتاه معاصر است. فلكي در مقاله
ترين شـعر كـاملي اسـت كـه سـاخت و       كوتاه نامم، چه را كه من ترانك مي آن«است:  كرده

تنها  ،تنها تصويري واحد است و نه مانند هايكو ،كه نه مانند شعرك ،معناي مشخصي دارد
  ).244: 1378(فلكي، » تصوير ديدار طبيعت است و بي

هاي ادبي و دوري جسـتن   ار بستن آرايهفلكي محدود بودن در سه سطر، پرهيز از به ك
و بر ايـن بـاور اسـت كـه ترانـك بـه خـاطر          گرايي را از نقاط ضعف هايكو شمرده از مفهوم

ها)، بر هايكو برتري دارد. جدا از ايـن كـه    ها (و به باور ايشان ضعف نداشتن اين محدوديت
گـذرانيم   از نظر مـي اين داوري تا چه اندازه علمي و درست است وقتي مشخصات ترانك را 

است و پيشنهاد ايشان محدود به نام اين گونـة  » طرح«يابيم كه ترانك درواقع همان  درمي
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اسـت   ادبي است. اين كلمه گاهي در نشريات ادبي براي ناميدن اين گونة ادبي به كار رفتـه 
  ها:  اي از ترانك است. نمونه سرايان قرار نگرفته اما در كل چندان مورد استقبال كوتاه

  )18: 1369(فلكي،  كجاست عشق؟/.جرم ِ جهان را بشويد /تواند تنها عشق مي
 

  فرانو -5-3-4
كه اكبـر اكسـير،   » فرانو«اي است به نام  سرايي در شعر امروز، گونه هاي كوتاه يكي از گونه

اي براي آن قايل است، كشـف خـود    جا كه پيشينه از شاعران معاصر، آن را ابداع يا، از آن
كوتـاهي، سـادگي بيـان، طنـز     را شعر فرانو پرداز ويژگي اصلي اند. اين شاعر و نظريهد مي

شعر فرانو كوتاه است و به اعجاز ايجـاز  «گويد:  خواند و مي آن ميهاي انساني  نهان و سوژه
هاي حقير كوچه و بازار امكان ورود بـه شـعر داده، از ظرفيـت و     معتقد است، به تمام واژه

  ).1393 (اكسير،... » برخوردار است ظرافت طنز فارسي
هـا و   هـاي سـطحي بـا كلمـه     اي، نحو نثـري و بـازي   اما درواقع به خاطر لحن محاوره

  اي از آثار اكسير: اصطلاحات، سخن ايشان بسيار به كاريكلماتور شبيه است. نمونه
(اكسـير، بـه    !مزدي ـ زنـگ  درون از پنهان/ ما چه شما نزنيم/ از زنگ بيرون به ما بستند/ تا را صفر

  )1393نقل از: قهرماني، 
  

  شعرك -5-3-5
ل صـفحات شـعر   ؤوعلا شـاعر و منتقـد و مس ـ   شعرك اصطلاحي است كه اسماعيل نوري

و » واحـد شـعري  «مطـرح كـرد. او شـعرك را     1350مجلة هفتگـي فردوسـي در سـال    
انست اما د مي غيره ترين كلام براي بيانِ فقط يك فكر، نظر، عقيده، كشف، رابطه و فشرده

ها هنوز خام و چيزي در حد  معتقد بود كه يك شعرك به تنهايي شعري كامل نيست، آن
هاسـت در يـك    ناپـذير شـعرك   حاصل پيونـد جـدايي  «ند و يك شعر كامل: ا»شعر پيش«

  ).  26: 1350علا،  (نوري» ساختمان معين
ر بوطيقـاي  دانسـت د  ها شعرهايي ناتمام مي علا در آن سال بسياري از آثاري كه نوري

هـايي از كارهـايي كـه در مجلـة       توانند شعرهايي كامل شمرده شوند. نمونه شعر امروز مي
  به عنوان شعرك ارايه شدند: فردوسي

  )27: 1350پور،  (عليتا در چشمان ستارگان/ شرمسارم نسازي/ آوازم را مشكن 
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  شعر كوتاه سپيد -5-3-6
سرايي شمرد، شعر كوتاه سـپيد   را كوتاه شعر سپيدي كه از نظر حجم و ساختار بتوان آن

  :   است. طرح غير موزون نيز در واقع همان شعر كوتاه سپيد است. نمونه
  )20: 1371(برزگر، سازم و/ دهانم به ابرهاست  كوزه مي

  
  شعرهاي كوتاه محلي   -5-3-7

هـاي   سرايي چنان رو به گسترش است كه در ادبيات محلي مناطق و گويش جريان كوتاه
اسـت. البتـه ظهـور شـعر كوتـاه در ادبيـات محلـي بـدون پيشـينه و           لي نيز راه يافتهمح
هـاي روسـتايي همـواره بخشـي      ها و ترانه است. شعرهايي از قبيل فهلوي البداهه نبوده في

بيتـي   اي شعر تك گونهها  است. در بين بختياري مهم از فرهنگ مناطق مختلف ايران بوده
هاي  و به بيت» بيت«عاشقانه و حماسي هست كه به آن  هاي ع با مضمونعروضي و مصر

نـوعي  » ليكـو «گويند. در بلوچستان نيـز   مي» گوگريو«خوانند  كه به هنگام سوگواري مي
بيتـي اسـت كـه در     شـعري تـك  » موتـو «شعر هجايي دو مصراعي با مضمون عاشـقانه و  

شـعر دو   خوانند. در بعضـي از نـواحي هرمزگـان بخصـوص بشـاگرد نـوعي       سوگواري مي
معـروف اسـت.   » ديهـو «مصرعي كوتاه (مجموع دو مصرع ده هجـا) وجـود دارد كـه بـه     

اي از شعر محلي است كه در بـين كردهـاي خراسـان رواج بسـيار      نيز گونه» خشتي سه«
رد. شود و در هر سه مصـراع آن، قافيـه وجـود دا    اين قالب از سه مصراع تشكيل ميدارد. 

 مشخصـي فاقـد وزن شـعري    شوند و معمولاً ه سروده ميها به زبان محاور اين سه خشتي
هاي كرُمانجي، چنان كه ويژگي شعرهاي محلي اسـت،   خشتي معمولاً گويندة سه هستند.

خوانند.  ها همراه به آواز مي نوعي شعر كوتاه عاشقانه است كه آذري» باياتي«نام است.  گم
هـايي از قبيـل: واسـونك،     بـا نـام  هايي از شعر كوتـاه   در بسياري از مناطق ديگر نيز گونه

  رواج دارد. غيره دايني، روايي، لندي و
  

  هساشعر -5-3-7-1
هاي پيشين شعر محلي، پيشينة چنـداني   اي نو از شعر كوتاه است كه، برخلاف نمونه نام گونه

ندارد. اين گونة شعر محلي، تحت تأثير هايكوي ژاپني و جريانات روشنفكري ايـن روزگـار، از   
 »سـا ه«اد خورشيدي در مناطق شمالي ايران (گيلان و مازندران)، رواج يافته است. دهة هفت

  . ترجمه كرد »شعر اكنون«توان  معناي اكنون است و هساشعر را ميدر گيلكي به 
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  كلمات قصار -5-3-8
هـايي ادبـي    توانند اعتبار ادبي داشته باشند و گونه هرچند كلمات قصار و كاريكلماتور مي

گيرنـد. بـه همـين سـبب در ايـن پـژوهش ايـن         ، در قلمرو شعر جاي نمـي شمرده شوند
سرايي به شمار  هاي كوتاه در شمار گونه »فرم كوتاه«هاي ادبي تنها با در نظر گرفتن  گونه

  بندي ما جاي گرفتند.   آمدند و در طبقه
اسـت و   خردمند آن است كه دست در قناعت زند كه برهنه آمده«نمونه كلمات قصار: 

  ).  489: 1383(بيهقي،  »نه خواهد گذشتبره
  

  كاريكلماتور -5-3-9
بـر   1347در سـال  بـه پيشـنهاد احمـد شـاملو      پرويـز شـاپور  نامي است كه كاريكلماتور 

شاملو شد.  چاپ مي احمد شاملوبه سردبيري  خوشه  ةكه در مجل گذاشتهاي خود  نوشته
هـاي شـاپور    است. نوشـته  ساخته» كلمه«و » كاريكاتور« پيوند را ازواژه  با شوخطبعي اين

  .است كاريكاتورهايي است كه با كلمه بيان شده
انديشي  خطي و موجز است كه با نوعي نازك آميز و يك كاريكلماتور عبارتي به نثر، طنز

هاي  ها يا بازي معنايي واژه و استفاده از بديهيات روزمره و دم دستي و با سود جستن از چند
گيـري كاريكلمـاتور بـا     گيـر كنـد. نـوع غافـل     كند مخاطـب را غافـل   ر سعي ميزباني ديگ

اي در ادبيات كهن به عنـوان يـك ژانـر     گيري شعر متفاوت است. كاريكلماتور پيشينه غافل
هايي براي آن پيدا كرد. بعـد از پرويـز شـاپور نيـز افـراد زيـادي در        توان نمونه ندارد اما مي

  اند. مانند:  اند اما چندان مقبوليتي نيافته ي كردهآزماي نوشتن كاريكلماتور طبع
  .)60: 1384(شاپور،  كشد سرايي پرنده ته مي زمان با بالا رفتن گربه از درخت، نغمه هم
  

 گيري نتيجه -6

هاي شعر كوتاه نيمـايي و سـپيد، بـا حفـظ      كه در شعر امروز بعضي از گونه با توجه به اين
كـه   اند چنان مشخص يافته   هاي شعر عروضي، فرم قالبهويت نيمايي و سپيد خود، مانند 

ها را قالب خواند، پيشنهاد ما اين است كه شعر كوتاه با توجه بـه سـاختار    توان فرم آن مي
بنـدي   بنـدي شـود. براسـاس ايـن طبقـه      بيروني خود در دو دستة كلي قالب و فرم طبقه

تر خواهد شد. در  آن نيز ساده تر تعيين حداكثر حجم شعر كوتاه و در نتيجه تعريف دقيق
هاي كوتاه سنتي و نو، بـر حسـب مـورد دو، سـه يـا چهـار مصـراع         اين طرح، حجم قالب
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يـز كـه تقطيـع و    هاي آزاد (نيمايي و سپيد) كوتاه ن (سطر) و كاملاً مشخص است. در فرم
توان بـدون در نظـر    شود، مي اساس معيارهاي زيباشناختي انجام ميسطربندي ذوقي و بر

اشتن تعداد سطر، حجمي برابر با حداكثر يك رباعي يا قطعه (دوبيـت) را پيشـنهاد داد   د
تـوان چنـين    تـاه را مـي  كه در هر حال بيشتر از پنجاه كلمه نخواهد بود. بنابراين شعر كو

شعري كوتاه كه از نظر حجم، حداكثر از چهار سطر، يا بدون در نظر داشـتن  تعريف كرد: 
باشد و از نظر سـاختار و    حجمي به اندازة يك رباعي تشكيل شدهتعداد سطر، حداكثر از 

  معنا كامل و مستقل باشد.
هاي شعر  ترين عنواني كه بيشترين كاربرد را براي ناميدن همة گونه در دهة اخير جامع

(نيمايي و سپيد) است. اين عنـوان ماننـد   » شعر كوتاه«است، همان عنوان كلي  كوتاه يافته
كه هر كدام بر ژانر جديدي در ادبيات و  غيره ر داستان كوتاه، فيلم كوتاه وهايي نظي عنوان

  تواند براي ناميدن اين نوع ادبي خاص به كار برود.  كنند، مي هنر امروز دلالت مي
اسـت.   گاني را به عنوان يك ژانر ادبي به شـعر امـروز ايـران پيشـنهاد داده     فولادي سه

گشـا و سـودمند اسـت امـا بـه نظـر        ر كوتاه امـروز راه گاني براي شع گمان پيشنهاد سه بي
گاني نه يك ژانر ادبي، بلكـه يـك گونـه از نـوع ادبـي شـعر كوتـاه اسـت.          رسد كه سه مي
گاني يكي از ساختارهاي جذاب و پر ظرفيت شعر كوتاه امروز فارسي است كه مـا را از   سه
كنـد. بـا نگـاهي     نياز مـي  بي و ادبيات بيگانه  سرايي از فرهنگ گيري ساختارهاي كوتاه وام

گـاني الهـام گرفتـه از     توان چنين استنباط كرد كه ساختار سه كوتاه به اين گونة ادبي مي
سرايي در آن است كـه نوخسـرواني مقيـد بـه      نوخسرواني است. تفاوت اين دو گونة كوتاه

يمايي و تواند در ساختار ن گاني مي وزن عروضي و قافيه در مصراع اول و سوم است اما سه
گـاني دسـت    وزن (سپيد) نيز سروده شود. از نظر جاي قرار گرفتن قافيـه نيـز، در سـه    بي

  است.   شاعر باز گذاشته شده
سرايي را گـاهي پيامـد و ضـرورت كمبـود وقـت       گرايش به كوتاه كه و سخن آخر اين

هـن ايـن   اند، اما با نگاهي بـه پيشـينة ك   سرعت و ماشيني امروز دانسته دنياي پر  انسان در
تـوان دريافـت كـه شـعر كوتـاه،       هاي گوناگون، مـي  نوع ادبي و استمرار داشتن آن در فرم

ضـروري، محصـول    سرا با حذف تزيينات و عناصر غيـر  تر دارد. شاعر كوتاه اي عميق فلسفه
دهد. مخاطب امروز وقت كمتـري   هنري خود را به شكلي ناب در اختيار مخاطب قرار مي
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ترين و  ضروري دارد و شعر كوتاه، نزديك به تزيينات و تجملات غير براي تفنن و پرداختن
  ترين راه ارتباط بين شاعر و مخاطب است. كوتاه
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